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سال بیست ودوم      شماره ۵۳۹۷

 بی گمان اندیشــه های ماکیاولی را باید از مؤثرترین و شــاید مؤثرترین عامل در 
«گذاردنِ ســنگ بنای حکومت ملی» در اروپا دانســت. نــام ماکیاولی و ننگ 
ماکیاولی، هر دو در بستری شکل گرفته که او جسورانه به «دفاع از امر ملی» برخاست. 
کتاب «شــهریار» او به اذعان مخالفان و موافقانش، مهم ترین اثر اوســت که در سال 
۱۵۵۹ خواندن این کتاب از ســوی کلیسای پاپ بر مؤمنان ممنوع اعلام شد. مفتشان 
عقاید نیز حکم به نابودی همه آثار ماکیاولی دادند و «شورای ترنت» که جهت دفاع از 
کلیسای کاتولیک در برابر منتقدان برگزار می شد، این حکم را تأیید کرد. از همین رو در 
آغاز قرن هفدهم همه فرقه های مذهبی، ماکیاولی را یکی از منفورترین ناموران تاریخ 
اندیشه در اروپا دانسته و کوشیدند تا این نفرت را تبلیغ کنند. اما چنانچه از این فضای 
بسته و تاریک که حاملان و وارثان فرهنگ قرون وسطایی پیشتاز آن محسوب می شوند، 
عبور کنیم، اروپاییان پس از چند سال با روی آوردن به آیین ناسیونالیستی (ملت پرستی_
ملی گرایی)، خود را از جزمیت های کلیسایی رها کردند. دولت -ملت های اروپایی که از 
زیر سایه سنگین تفتیش های مذهبی رهایی یافته بودند، باری دیگر آثار نیکولو ماکیاولی  
را در ترازوی داوری نهادند و دریافتند که اندیشــه   ماکیاولی  را نه از بستر جزمیت های 
کلیسا و شورای ترنت، بلکه از بستر تأمل در آثارش باید دریافت کرد؛ تا جایی که در قرن 
نوزدهم او در زمره متفکران بزرگ سیاســی غرب، جایگاهی استوار یافت. اما آنچه تا 
حدود زیادی ماکیاولی را از آن اتهامات بدنامی رهاند، بیش از آنکه ارزش علمی کتابش 
«شــهریار» باشد، «دلبستگی او به میهن پرســتی و ملی گرایی» بود؛ تاجایی که «وقتی 
ایتالیاییان در نیمه دوم قرن نوزدهم به کوشش در راه یگانگی ملی برخاستند، نه همان 
آثارش را از هرگونه منعی آزاد کردند، بلکه او را به پایه قدیس برکشــیدند؛ و در ســال 
۱۸۶۹ چهارصدمین سال تولد او را جشن گرفتند و روی لوحه ای که بر فراز گورش نصب 
کردند، نوشتند نامی چنین بزرگ را هیچ ستایشی بس نیست».  ماکیاولی در امر سیاسی، 
از پنداربافی های افلاطونی و نگاه های فراطبیعی و حالات مالیخولیایی به دور است؛ او 
با واقع بینی سیاســی در پی چاره جویی برای مشــکلات میهنش می کوشد. هرچند از 
دیدگاه نگارنده این ســطور، افلاطون نیز در نهایت -خواسته یا ناخواسته- در برابر امر 
واقع سیاسی تسلیم شد. بیزاری و دوری او از سیاست و تشکیل آکادمی فلسفی توسط 
او، نشان دهنده زانوزدن افلاطون و اتوپیای (آرمان شهر) او در برابر واقعیت مؤثر در امر 
سیاسی  و مملکت داری بود. باری! باری! آنچه در میدان سیاست برای ماکیاول اولویت 

اصلی را دارد، تأمین منافع ملی و دوری از هرگونه توهم فراطبیعی است.
نام و ننگ ماکیاولی و سیاست خارجی در عصر حاضر

نویسنده فرانسوی «پیر مولر» تعریفی کوتاه اما بسیار شیوا از «سیاست گذاری» دارد که 
می گوید: سیاست گذاری یعنی «علم دولت در عمل». بنابراین «سیاست گذاری» تأثیری 
انکارنشدنی در تار و پود زندگی شهروندان یک سرزمین دارد. هدف اصلی تصمیم گیری 
در سیاســت خارجی، «تأمین منافع ملی» است. در بین دولتمردان ایرانی که به چنین 
بلوغی در سیاست رســیده بودند، می توان از «قائم مقام فراهانی» یاد کرد که با اشاره 
به جمله مشــهور ماکیاولی می گوید: «باید به هر شکلی از کشور دفاع کرد، به مردی 
یا نامردی». فیلســوف سیاسی ایران، «ســیدجواد طباطبایی»، درباره او می گوید: «وی 
می گوید از کشور باید دفاع کرد، همان طور که ماکیاولی می گوید؛ به نام یا به ننگ باید 
از کشــور دفاع کرد». طباطبایی همچنین با اشاره به تلاش های قائم مقام فراهانی در 
ایــن زمین، در مورد او این مطلب کلیــدی و مهم را می گوید: «در نامه های متعدد که 
می نویسد و وقتی که کسانی را برای مذاکره به روسیه می فرستد، در آنجا رهنمودهای 
بســیار مهمی را عرضه می کند. اولا کسانی را که انتخاب می کند به آنها می گوید که 
«تــو الان نماینده مصلحت این کشــوری» و باید این را بدانی کــه باید از «منافع ملی 
ایران» -به هر شکلی و طریقی- دفاع کنی». و در ادامه نیز می نویسد: «شما نماینده  ما 
هستید که از منافع ما دفاع کنید. اما اگر دیدید که نمی توانید، باید بگویید که ما اختیار 
نداریم و به نوعی از زیر بار نوشتن عهدنامه فرار کنید. در جریان نوشتن عهدنامه محمد 
صادق وقایع نگار می گوید اگر دیدید که کار پیش نمی رود و منافع ما را تأمین نمی کند 
و ناچارید که آن عهدنامه را بنویسید، «به زور میرزایی جملات دوپهلو بنویسید» تا بعدا 
بشــود از آنها به نفع خودمان اســتفاده کنیم (عین گفته سید جواد طباطبایی: طوری 
بنویسید که بعدا اگر نیاز شد، بتوانیم دبه کنیم) و می گوید تا می توانید سرشان را کلاه 
بگذارید». سیدجواد طباطبایی در ادامه و در همین  راستا می افزاید: «موضوع سیاست، 
حفظ منافع ملی و موجودیت یک کشــور است، و لاغیر!».  کوتاه  سخن اینکه  واقعیت 
استاندارد میدان دیپلماسی در رقابت بین دولتمردان همه ممالک جهان، از سده های 
پیش -و به طور ویژه در عصر حاضر-  چنین اســت که  «نامردی در سیاست خارجی را 
باید عین مردانگی دانســت»؛ چراکه این مفاهیم «صرفا و یکســره در جایگاه سیاسی 
خود» ارزشــمند هســتند و معنا دارند و نه در جای دیگر. از همین رو است که باید هر 
بازیگری درک کند  «نماینده مصلحت یک کشور است ». هم  او باید درک کند که اصولا 

قاعده بازی در این میدان، جُز این نیست؛ چه به نام، چه به ننگ! 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۸- پاسخ منفی- جان ها- عقیده- تکرار حرفی ۹- جشنی 
ایرانی که مصادف با آغاز زمستان است- تخم مرغ عسلی 
۱۰- درجه حرارت- رنجر- ترشی بادمجان ۱۱- جانوری از 
خانواده بندپایان- اتحادیه صنفی- ترس ۱۲- گشــاده رو- 

ابزار سنگ  تراشــی- ادویه تند ۱۳- خمیدگــی کاغذ- راه 
روشــن- از جنگ هــای امــام علــی(ع) ۱۴- کارگــردان 
فیلم های همشــهری کین و ضربه شــیطان- وعده دروغ 

۱۵- پیغمبر- کلیپس- داروی بی هوشی- آبکی 

افقی: 
 ۱- نوعــی عفونــت ویروســی با ایجــاد دانه های 
صورتی رنــگ در پوســت- تابلوی نقاشــی زیبایی اثر 
سهراب سپهری ۲- پایان نامه- از اعتبار افتاده- نوبت 
به نوبــت ۳- نام پلی در اصفهــان- هم آره هم نه- 
چهار من تبریز ۴- زوال پذیر- ساز موسیقی افغانستان- 
از تیم هــای فوتبال لیگ یک فرانســه ۵- ذکر جزئیات 
مطلبی- درستی عقیده- پستاندار اقیانوسی ۶- آبیار- 
اعمال انعکاســی- آبراه کوچک ۷- روشن و تابناک- 
پرده داری خانه کعبه- قومی ایرانی ۸- شهرستانی در 
استان اصفهان- از باشگاه های فوتبال ایتالیا ۹- حرف 
همراهی عرب- چاهک کــف حوض- بیخ ۱۰- واحد 
شــمارش انســان- پرنده ای شــکاری- صمغ برخی 
درختان ۱۱- خوردنی شیرین صبحانه- کلام مصیبت- 
واحــد  اندازه گیری تــوان  الکتریکی ۱۲- ســرکوفت- 
لطافــت- چارچــوب ۱۳- چه وقت- آبــرو و اعتبار- 
معبد بت پرستان ۱۴- معادل فارسی وبسایت- فیلمی 
دیدنــی به کارگردانی ویلیام وایلــر- غوزه پنبه ۱۵- از 
جاذبه های گردشــگری ارومیه که بنایی آرامگاهی با 

معماری سلجوقی است- مسابقه پایانی 
 

عمودی: 
۱- یک دور بازی تنیس- ییلاقی در شــرق تهران- 
به آهستگی- کتاب های عربی ۲- گیاهی همیشه سبز 
که برگ های آن به عنوان ادویه مصرف می شود- برادر 
امام علی(ع) و ملقب بــه ذوالجناحین ۳- کج روی- 
یک چهــارم- ردیــف ۴- غیراختیــاری- شــهری در 
شهرســتان رفســنجان- فیلم کوتاه تبلیغی ۵- کلمه 
هشدار- یکی از سه گروه مهم گیاهان زراعی- هجوم 
۶- سوره هشتادوششم قرآن- راه باریک و سرپوشیده- 
دانــه نهان زا ۷- تــوده انباشته شــده از چیزی- تونل 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

نبردی پس از دیگری
آیا محکومیم ادامه زخم های خود باشیم؟

گاهــی جامعه بــا یک شکســت از پا نمی افتد و توان سیاســی او بیشــتر بــا تکرار 
شکســت هایی تحلیل می رود که هنوز صورت بندی نشده اند و پیش از آنکه به تجربه ای 
برای عمل جمعی تبدیل شوند، بحران بعدی از راه می رسد و امکان داوری آرام را از میان 
می برد. از دی ۹۶ تا آبان ۹۸ و از حوادث ۱۴۰۱ تا دی ۱۴۰۴ ایران فقط چند رخداد جداگانه 

را پشت سر نگذاشته است؛ در این فاصله، رابطه جامعه با سیاست فرسوده شده است.
هفتم اکتبر یک موضوع داخلی را به میدان منطقه ای کشــاند و حمله اســرائیل به 
ســاختمان کنسولگری در مجاورت ســفارت ایران در دمشــق، آغاز خروج جنگ ایران و 
اسرائیل از سایه بود. پس از آن، وعده صادق ۱  و پاسخ اسرائیل و سپس وعده صادق ۲ و 
پاسخ دوم اسرائیل و بازگشت ترامپ و سرانجام قرار گرفتن ایران در برابر جنگی هم زمان با 
اسرائیل و آمریکا، آینده را از موضوعی سیاسی به مسئله ای امنیتی تبدیل کرد. جامعه ای 
که در انتظار ضربه بعدی زندگی می کند، کمتر از ســاختن می پرسد و بیشتر می پرسد چه 
چیزی هنوز فرونپاشیده است. خطر اصلی این است که ایران در چرخه ای ممتد از درگیری 
و اضطرار گرفتار شــود و سیاســت در این چرخه دیگر به معنای اصلاح و سازماندهی و 
آغاز دوباره فهمیده نشــود و بیشتر به توان تحمل کردن وضعیت موجود تقلیل پیدا کند. 
در چنین وضعی  حتی امید نیز مســئله دار می شــود؛ زیرا امید اگر فقط به معنای دعوت 
مردم به صبر بیشتر باشد، نه تنها نیرویی سیاسی تولید نمی کند، بلکه می تواند به شکلی 

از بی اعتنایی به رنج واقعی جامعه تبدیل شود.

امید به مثابه کار بر زمان
بیــرگان گوکمن اوغلــو و گابریلا منلی در مقالــه ای با عنوان «امیــد و کار بر زمان در 
وضعیت های ویران شهری» که در سال ۲۰۲۳ در نشریه «زمان و جامعه» منتشر شد، امید 
را از معنای رایج و ضعیف آن جدا می کنند و آن را در متن شکست سیاسی و آسیب پذیری 
سازمانی و بسته شــدن چشم اندازهای نزدیک بررســی می کنند. پرسش آنان این نیست 
که انســان ها در روزهای عادی چگونه امیدوار می مانند، مســئله دشــوارتر این است که 
کنشگران سیاسی پس از شکست و پس از پراکندگی نیروها و پس از از دست رفتن امکان 
پیروزی نزدیک چگونه هنوز می توانند عمل کنند و  آینده را تمام شده تصور نکنند؟ در این 
مقاله امید نه آرام بخشــی روانی است و نه خوش بینی و نه چشم بستن بر شکست؛ امید 
منبعی سیاســی است که در جریان مبارزه ساخته می شود و به کنشگران امکان می دهد 
حتی در موقعیتی که همه چیز به سوی پایان یافتن می رود، همچنان آینده را باز نگه دارند.
در بخش مربوط به استانبول، نویسندگان به سراغ کنشگران ضد اقتدارگرای مجامع 

محلی «نه» می روند که درباره همه پرسی قانون اساسی ترکیه در سال ۲۰۱۷ شکل گرفته 
بودند. آن همه پرسی قرار بود تغییراتی را به رأی بگذارد که به تعبیر مقاله، اقتدارگرایی 
را در ساختار حقوقی و سیاسی کشور تثبیت می کرد. رأی «آری» در شرایطی پیروز شد که 
کنشــگران مخالف از وضعیت اضطراری و محدودیت آزادی های مدنی و امکان تقلب 
و بی عدالتی انتخاباتی ســخن می گفتند و انتخابات ۲۰۱۸ نیز با پیروزی دوباره اردوغان 
و تقویت ائتلاف او با نیروهای ملی گرای راســت همراه شــد. برای کنشــگران «نه»، این 
شکســت فقط شکســت یک کارزار انتخاباتی نبود و بیشتر به معنای ورود به زمانی بود 
که در آن آینده ای که از آن بیم داشــتند، دیگر در پیش رو قرار نداشت و به وضع موجود 
تبدیل شده بود. نویسندگان نشان می دهند  واکنش کنشگران به این شکست فقط اندوه یا 
خشم نبود و مسئله به تغییر شیوه فهم زمان مربوط می شد. پیش از همه پرسی، سیاست 
هنوز با انتظار رویداد و امکان تغییر نزدیک و نگرانی از آینده ای تیره تعریف می شــد، اما 
پس از شکســت، این زمان فشرده و پرحادثه جای خود را به افقی کشیده تر داد. یکی از 
مصاحبه شــوندگان می گوید اکنون شکســت خورده ایم و باید از نو و آرام آرام و از پایین 
جنبشی بســازیم. معنای اصلی مقاله در همین جمله آشکار می شود؛ زیرا امید پس از 
شکســت از وعده پیروزی فوری نمی آید و بیشــتر از توانایی قرار دادن شکست در زمانی 
طولانی تر پدیدار می شــود. گوکمن اوغلو و منلی این فراینــد را «کار بر زمان» می نامند. 
مقصود آنان این اســت که کنشــگران برای حفظ امکان سیاســت باید نسبت خود را با 
گذشــته، اکنون و آینده بازسازی کنند و گذشته را فقط خاطره ای شکست خورده نبینند و 
اکنون را پایــان قطعی امکان ها تلقی نکنند و آینده را هرچند دور و نامطمئن، همچنان 
محل امکان تحول بدانند. در استانبول این کار از راه نوعی جای گیری تاریخی انجام شد. 
کنشــگران خــود را در تاریخی بلندتر از مبارزه قرار می دادند و این تاریخ از شکســت ها، 
عقب نشینی ها و پراکندگی نیروها عبور می کرد، بدون آنکه خود مبارزه را پایان یافته بداند. 
آنان از چرخه ها، افق ها، آرمان ها و تداوم زندگی و ادامه داشــتن نبرد سخن می گفتند و 
این سخنان عبارت هایی تزئینی نبود، بلکه شیوه ای برای مقابله با آن منطق آخرالزمانی 
بود که شکســت را پایان همه امکان ها معرفی می کند. اهمیت دیگر مقاله در این است 
که امید در ســطح گفتار باقی نمی ماند. نویسندگان نشان می دهند که پس از فروپاشی 
مجامع محلی «نه»، بخشــی از کنشــگران به سمت شــکل های کوچک تر و روزمره تر 
فعالیــت رفتند و در تعاونی های غذایی و جمع های محلی و گروه های ورزشــی بدیل و 
باغبانی شهری و شبکه هایی حضور یافتند که شاید جای سیاست بزرگ را نمی گرفتند، اما 
پیوندها را حفظ می کردند. امید در اینجا تصویر بزرگ و باشکوهی از پیروزی نیست. امید 

توان ماندن در رابطه و ساختن شبکه و حفظ باهم بودن در زمانی است که سازمان های 
بزرگ از هم پاشــیده اند. از نظر نویســندگان، امید در وضعیت ویران شهری، انکار ویرانی 
نیست و بیشتر به معنای کار جمعی بر زمان است؛ یعنی ساختن روایت ها و عمل هایی 

که اجازه ندهند اکنون تیره خود را به عنوان سرنوشت نهایی جا بزند.

هیچ جامعه ای محکوم نیست ادامه زخم های خود باشد
ایــده هانا آرنت در «وضع بشــر» نیز بــرای این بحث اهمیت دارد؛ زیرا سیاســت را به 
مدیریــت اضطرار فرو نمی کاهد و در فصــل کنش، آنجا که از گفتار، عمــل، کثرت و آغاز 
ســخن می گوید، نشــان می دهد  انسان سیاسی فقط موجودی نیســت که باید زنده بماند، 
بلکه موجودی اســت که باید بتواند در میان دیگران ظاهر شــود و با عمل خود در ساختن 
جهانی مشترک مشارکت کند. جمله مشهور او که «با گفتار و کردار خود را در جهان انسانی 
وارد می کنیــم»، بر همین معنا دلالت دارد. جنگ و وضعیت اضطراری این امکان را عقب 
می راننــد و جامعه ای را که باید بتواند داوری کند و اختلاف خود را بیان کند و درباره آینده 
تصمیم بگیرد، به سطح انتظار، ترس و حفظ جان تقلیل می دهند. در چنین وضعی شهروند 
کمتر به عنوان عضو عرصه عمومی دیده می شود و بیشتر به فردی در دلهره ای دائمی بدل 
می شود که باید خطر بعدی را تاب بیاورد. خطر جنگ فقط ویرانی تأسیسات و زیرساخت ها 
نیســت؛ جنگ آن قلمرویــی را نیز تضعیف می کند که در آن انســان ها می توانند به عنوان 
شهروند ظاهر شــوند. آرنت می نویسد: «کثرت شرط کنش انسان است» و همین کثرت در 
وضعیت اضطراری زودتر از بســیاری چیزها آسیب می بیند؛ زیرا همه  چیز به نام امنیت و 
ضرورت به سوی صدایی واحد رانده می شود. دموکراسی درست از جایی آغاز می شود که 
جامعه اجازه ندهد تفاوت ها و امکان آغاز به نام بحران تعلیق شــود. معنای سیاسی ایده 
«آغازمندی» آرنت این است که هیچ جامعه ای محکوم نیست ادامه زخم های خود باشد و 

حتی جامعه ای خسته اگر دوباره بتواند عمل کند، می تواند چیزی تازه را آغاز کند.

دموکراسی خواهان چگونه باید به پا خیزند
بر این اســاس، به پا خاستن نیروهای روشنفکری و دموکراسی خواه را نباید در صدور 
فراخوان های کلی یا تکرار ادبیات شکســت جســت وجو کرد. تجربه استانبول در مقاله 
گوکمن اوغلو و منلی نشان می دهد  کنش سیاسی پس از شکست زمانی امکان بازگشت 
پیدا می کند که کنشــگران شکست را پایان قطعی میدان سیاست تلقی نکنند و آن را در 

افقی بلندتر قرار دهند.

سامان صفرزائی

بحران امروز صدا و سیما  صرفا بحران مدیریت نیست؛ بحران 
«فهم جامعه» اســت. رســانه ای کــه روزگاری مهم ترین مرجع 
روایت، فرهنگ و گفت وگوی عمومی در کشور بود، امروز با بخش 
بزرگی از جامعه -به ویژه نســل جوان- فاصله پیدا کرده اســت. 
بــه همین دلیل، بحث تغییر در رأس این ســازمان نباید صرفا به 
جابه جایی افراد تقلیل پیدا کند؛ مسئله اصلی، تغییر در نوع نگاه 
به رسانه است. بحران رسانه در هر کشوری، فقط بحران تلویزیون 
نیســت؛ بحران اعتماد عمومی و انســجام اجتماعی اســت. در 
شــرایطی که جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترمیم 
ســرمایه اجتماعی، تقویــت حس تعلق ملی و بازســازی وفاق 
عمومی است، رسانه ملی می تواند نقشی تعیین کننده ایفا کند. اما 
تحقق این هدف، بدون بازگشت صدا و سیما به متن جامعه ممکن 
نخواهد بود. امروز صدا و ســیما بیش از یک مدیر سیاسی، به یک 
«مترجم جامعه» نیاز دارد. در میان نام هایی که گاه برای مدیریت 
این ســازمان مطرح می شوند، احمد مســجدجامعی از معدود 
چهره هایی اســت که می تواند نماد چنین تغییری باشد؛ نه صرفا 
به دلیل ســوابق اجرائی خود، بلکه بــه دلیل نوع نگاه فرهنگی، 
اجتماعی و رســانه ای اش.  البته مسئله، شخص محوری نیست؛ 
روشن است که مشکلات صداوسیما عمیق تر و ساختاری تر از آن 
اســت که صرفا با تغییر یک مدیر حل شود. مدیریت رسانه ملی 
نیازمند ترکیبی از توان اجرائی، شناخت حاکمیتی و فهم فرهنگی 
اســت و هیچ فردی به تنهایی معجزه نخواهــد کرد. اما انتخاب 
مدیر  می تواند نشــانه ای مهم از مســیر آینده این ســازمان باشد. 
مسجدجامعی را بیش از آنکه یک سیاست مدار صرف بدانیم، باید 

یک چهره فرهنگی و اجتماعی دانست. 
او سال ها در حوزه فرهنگ، کتاب، رسانه، 
هنر و مســائل اجتماعی فعالیت کرده و 
بخش مهمی از تجربه اش نه در فضای 
بســته اداری، بلکه در متن جامعه شکل 
گرفته اســت. در دوره ای که بســیاری از 
مدیــران از زندگی واقعــی مردم فاصله 

گرفته انــد، هنوز هــم تصویری کــه از مســجدجامعی در ذهن 
افــکار عمومی وجود دارد، مدیری اســت کــه در مترو، اتوبوس، 
کتاب فروشی، سینما و میان مردم دیده می شود. شاید این مسئله 
در ظاهر، نمادین به نظر برســد، ولی حقیقت آن است که رسانه 
ملــی دقیقا از همین نقطه آســیب دیده اســت: فاصله گرفتن از 
زندگی واقعی جامعه. رســانه ملی را نمی توان بدون شــناخت 
زندگی روزمره مردم اداره کرد. یکی از مشــکلات ســال های اخیر 
صداوسیما، غلبه نگاه صرفا سیاسی بر نگاه فرهنگی بوده است. 
همین مسئله باعث شده رسانه ای که باید محل گفت وگوی ملی 
باشد، در مقاطعی به رسانه ای با یک قرائت محدود تبدیل شود. 
طبیعی است که در چنین شــرایطی، بخشی از جامعه احساس 

کند ســهمی در این رسانه ندارد. جامعه 
امروز دیگــر با رســانه های خطابه ای و 
یک ســویه اقناع نمی شــود. نسل جدید 
انتخاب های متعــددی دارد؛ روایت های 
مختلــف را هم زمان می بیند، مقایســه 
می کنــد و به ســادگی روایت رســمی را 
نمی پذیرد. عصر رسانه های یک طرفه به 
پایان رسیده است. رســانه ای که مردم را قانع نکند، ناگزیر مردم 
را از دســت خواهد داد. به همین دلیل، مدیریت صداوســیما در 
دوره جدید بیش از هر زمان دیگری نیازمند فهم رسانه های نوین، 
شــناخت تحولات اجتماعی و درک زبان نسل جدید است. رسانه 
ملی اگر می خواهد دوباره اثرگذار شود، باید از موضع سخن گفتن 
«برای مردم»، به سمت سخن گفتن «با مردم» حرکت کند. در این 
میان، یکی از ویژگی های مهم مســجدجامعی، نگاه غیرحذفی او 
به فرهنگ است. او طی ســال ها فعالیت خود نشان داده که به 
تکثــر فرهنگی و اجتماعی بــاور دارد و فرهنگ را محدود به یک 
روایت یا سلیقه خاص نمی بیند. همین ویژگی، برای سازمانی که 
سال هاســت به تک صدایی و محدود شــدن به یک جریان خاص 

متهم می شود، می تواند یک فرصت مهم باشد. رسانه ملی زمانی 
اثرگذار می شــود که به جای تکرار مواضع رسمی، بتواند فرهنگ، 
امید، گفت وگو و احساس تعلق ملی تولید کند. در تجربه بسیاری 
از رســانه های معتبر ملی در جهان نیــز  موفقیت زمانی حاصل 
شــده که رســانه توانســته فراتر از مرزبندی های سیاسی، حس 
تعلق عمومی ایجاد کند. رسانه ملی زمانی دوباره ملی می شود 
که مردم، خودشــان را در آن ببینند، نه آنکه احساس کنند صرفا 
مخاطب یک روایت از پیش تعیین شده هستند. در کنار این مسائل، 
کارنامه فرهنگی مسجدجامعی نیز شایان توجه است. او در دوره 
مسئولیت خود در حوزه فرهنگ، همواره تلاش کرده میان هویت 
ملــی و هویت دینی نوعی توازن برقرار کند. در نگاه او، ایرانیت و 
اســلامیت نه در تقابل، بلکه در امتداد یکدیگر تعریف می شوند؛ 
نگاهی که در شرایط امروز جامعه ایران، بیش از هر زمان دیگری 
اهمیــت دارد. جامعه ایــران امروز بیش از هــر زمان دیگری به 
گفت وگوی ملی نیاز دارد و رسانه ملی می تواند بستر این گفت وگو 
باشد، نه مانع آن. صدا وسیما امروز بیش از هر چیز نیازمند ترمیم 
رابطه خود با مردم اســت. این ترمیم فقط با تغییر دکور، افزایش 
بودجــه یا تحول فنی اتفاق نمی افتد، بلکه نیازمند بازگشــت به 
فهم جامعه، پذیرش تکثر، شــنیدن صداهــای مختلف و عبور از 
نگاه صرفا جناحی است. شــاید مسئله اصلی امروز صدا و سیما، 

نه کمبود بودجه و امکانات، بلکه کمبود درک اجتماعی باشد.
و شاید امروز بیش از هر زمان دیگری، این سازمان نه به مدیری 
برای اداره ســاختمان ها، بلکه به مدیــری برای فهم جامعه نیاز 

داشته باشد؛ مدیر معمار فرهنگی.

نقش احمد مسجدجامعی در یک تغییر رویکرد
آیا رسانه ملی به بلوغ فرهنگی می رسد

نگاهی به فلسفه سیاسی نیکولو ماکیاولی 
واقعیت مؤثر در سیاست خارجی

نیما عظیمی
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